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جــواد نوائیان رودســـری    به ظاهر فاصله آن‌هــا به هــزاران 
کیلومتر می‌رسد؛ اما در واقع انگار همسایه دیوار به دیوار 
هستند. در هفته اخیر، دفاع جانانه‌ ایران از محور مقاومت 
در لبنان و ضربه‌های پیاپی به ارتش رژیم صهیونیستی که 
به این کشور هجوم آورده‌ بود، در صدر خبرهای رسانه‌های 
عمومی جهان قرار گرفت. ایران در دفاع از برادران لبنانی خود 
که در جنگ گذشته کنار ایرانیان و علیه هجوم آمریکایی-

صهیونیستی مردانه ایستاده ‌بودند، درنگ نکرد و به این 
ترتیب، اتحادی مثال‌زدنی را در فضای مسموم سیاسی 
جهان امـــروز به نمایش گــذاشــت. ایــن در حالی اســت که 
متحدان آمریکا در منطقه؛ به ویژه امیرنشین‌های کوچک 
حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، ‌پس از جنگ اخیر، دیگر از 
حمایت واشنگتن و برون‌سپاری امنیتشان مطمئن نیستند. 
پیوستگی و اتحاد کم‌نظیر میان مردم ایران و مردم لبنان؛ به 
ویژه روابط ایرانیان با شیعیان جنوب، می‌تواند دستمایه و 
بهانه مرور تاریخ باشد. تاریخ روابط ایران و لبنان؛ تاریخی که 
شواهد آن از 25 قرن پیش تا امروز، در دسترس است و قصد 

داریم در این گزارش، تا حد امکان به بررسی آن بپردازیم.

پرونده روابط در ایران باستان■
سرزمین لبنان مانند ایـــران قدمت و تاریخی چند هــزار 
ساله دارد. فینیقی‌ها که برخی ایشان را مبدع و مخترع 
»الفبا« می‌دانند، بــرای قرن‌ها در ایــن سرزمین زیستند 
ــروزی لبنان را  و انــســان‌شــنــاســان، بخشی از جمعیت امــ
اعقاب همه فینیقیان قدیم می‌دانند. آن‌هــا دریــانــوردان 
زبده و کارکشته‌ای بودند و توانستند تسلط خود را بر دریای 
مدیترانه دیکته کنند و در جاهایی مانند »کارتاژ« )تونس 
امروزی( دست به ایجاد پایگاه‌های ریشه‌دار نظامی و مدنی 

بزنند. 
بــا قــدرت گرفتن هخامنشیان و توسعه مــرزهــای ایـــران به 
سمت مدیترانه، فینیقیه که مدت‌ها به دلیل هجوم اقوامی 
مانند آشوریان در عذاب بود، به بخشی از ساتراپ )ایالت( 
پنجم ایـــران در مـــاورای فــرات تبدیل شد و به ایــن ترتیب، 
برای نخستین بار با ایران تاریخی مشترک پیدا کرد. اجداد 
لبنانی‌ها، بنیان‌گذار نخستین نیروی دریایی ایران در عصر 
هخامنشی بودند و در ماجراجویی‌های فرمانروایان این 
دودمان، حضور پررنگ و همیشگی داشتند. با این حال، پس 
از غلبه اسکندر، تا میانه دوره ساسانی و تسلط موقتی ایران 
بر حاشیه مدیترانه، میان اجداد لبنانی‌ها و سرزمین ایران، از 

نظر جغرافیای سیاسی فاصله افتاد. 
بعدها و در دوره اســامــی، بــا فراگیر شــدن دیــن اســام در 
منطقه، لبنان نیز مانند ایران به بخشی از سرزمین‌های جهان 
اسلام تبدیل شد و به این ترتیب دو سرزمین در حوادث هزاره 
بعد، اشتراکات فراوانی پیدا کردند که پرداختن به همه آن‌ها 
از حوصله و ظرفیت این نوشتار خارج است. با آغاز عصر 
صفوی در ایــران، همکاری نزدیک علمای شیعه حاضر در 
جبل‌عامل با حکومت صفوی برای ایجاد یک نظام حقوقی 
و سیاسی مبتنی بر فقاهت شیعه، موجب برقراری ارتباطی 
ویژه میان ایران و لبنان شد؛ ارتباطی که پس از آن تا امروز 
ادامه یافته و منشأ تحولات بسیار و گاه تأثیرگذار بوده‌ است. 

علمای لبنانی در ایرانِ عصر صفوی■
ــران، فصل جــدیــدی را در  هجرت علمای جبل‌عامل بــه ایـ
روابط میان دو سرزمین گشود. شاه اسماعیل یکم صفوی 
پس از یک دهه تلاش مداوم، موفق به تأسیس حکومتی با 
بنیان عقیدتی شیعه اثنی‌عشری در ایران شد. البته مذهب 
شیعه از مدت‌ها پیش در ایران گسترش یافته ‌بود و شواهد 
فراوانی در این‌باره وجــود دارد؛ اما نتوانسته ‌بود موقعیت 
سیاسی تثبیت ‌شده‌ای را بدست بیاورد. اقدام صفویه در 
واقع نخستین حکومت مقتدر شیعیان دوازده‌امامی را به 
وجود آورد و برای تفکرات شیعی، پایگاهی مستحکم بنا کرد. 
با این حــال، صفویان با یک بحران راهبردی و مهم روبــه‌رو 
بودند. حکومت آن‌هــا فاقد پشتوانه حقوقی لازم، مبتنی 
بر فقاهت شیعه برای اداره امور بود. مدت‌ها قبل حکومت 
محدود »سربداران« تلاشی برای رفع این مشکل از طریق 
نامه‌نگاری با علمای جبل‌عامل انجام داد که نتیجه آن نگارش 
کتاب »لمعه دمشقیه« توسط شمس‌الدین محمد عاملی 

مشهور به »شهید اول« بود. صفویان نیز که سخت نیازمند 
چنین ظرفیتی بودند، به استفاده از علمای جبل‌عامل رو 
ــد. خاندان‌های علمی شیعه در ایــن منطقه، سنت  آوردنـ
فقاهتی خود را از مکتب حله در عــراق به ارث بــرده‌ بودند 
و در آن زمــان به دلیل سخت‌گیری‌های دولــت عثمانی، در 
تنگنای شدیدی قرار داشتند. به این ترتیب، نیاز هر دو طرف 
به یکدیگر، زمینه مهاجرت تدریجی جمع زیادی از علمای 
شیعه و فقیهان تراز اول جبل‌عامل لبنان را به ایران فراهم 
کرد. در میان این علما، شخصیت‌های برجسته‌ای مانند 
عزالدین حسین به عبدالصمد )پدر شیخ بهایی( و علی بن 
حسین کرَکَی، مشهور به  »محقق کرکی« حضور داشتند. 
آن‌ها با ورود به ایران، عملاً فقاهت شیعه را در سرزمین ما با 
جهشی بزرگ روبه‌رو کردند و به تدریج، ایران به یکی از مراکز 
مهم فقه شیعه در جهان اسلام تبدیل شد. این موفقیت 
مهم و راهبردی سبب شد در دهه‌های بعد، تعداد بیشتری از 
علمای شیعه جبل‌عامل به ایران مهاجرت کنند و با پذیرش 
مسندهای مهمی همچون »شیخ‌الاسلام« در اصفهان، 
قزوین و هرات به ایفای نقش دینی و حقوقی در جامعه ایران 

بپردازند. 

مکتب اصفهان و میراث ماندگار■
حضور علمای جبل‌عامل، ایـــرانِ عصر صفوی را از نظر 
علمی متحول کرد. آن‌ها صرفاً فقیهانی زبردست نبودند؛ 
بلکه در میانشان فلاسفه، ریاضی‌دانان و ستاره‌شناسان 
زبــده نیز حضور داشتند. شیخ بهایی برجسته‌ترین عالم 
لبنانی‌الاصلی است که در حکومت صفویه به ایفای نقش 
پرداخت و تأثیری عمیق و پایدار بر فکر و اندیشه ایرانیان 
گذاشت. او که در 13 سالگی و به قولی، هفت‌ سالگی همراه با 
پدرش به ایران آمده ‌بود، بعدها در شکل ‌گرفتن مکتب فکری 
اصفهان که مرکز ثقل تحولات علوم عقلی و نقلی در تاریخ 
ایران پساصفویه محسوب می‌شود، نقش محوری و اساسی 
داشت. البته در شکل‌گیری این مکتب، علمای برجسته‌ای 
مانند میرداماد )میرمحمدباقر داماد( که نوه دختری محقق 
کرکی بود، ملاصدرا )صدرالمتألهین شیرازی(، میرفندرسکی 
و... هم به ایفای نقش پرداختند. بنابراین باید علمای شیعه 
لبنان را بنیان‌گذاران پایه‌های یک تمدن فکری نوین در ایران 
بدانیم که بــرای قرن‌ها به تولیدات علمی مشغول بــوده و 

هسته و منشأ تحولات اساسی و عمیق به شمار می‌آیند. 
حضور علمای جبل‌عامل و پیوندهای سببی آن‌ها با ایرانیان 
موجب ایجاد خط فکری دائمی میان ایران و لبنان شد. چنان 
که اشاره کردیم، در دهه‌های پس از شیخ بهایی نیز جریان 
مهاجرت علما تداوم یافت و شخصیت‌هایی مانند شیخ حر 
عاملی )درگذشته 1104 قمری( در ردیف علمای مهاجر جدید 
قرار داشتند. امروزه در حرم مطهر امام رضا)ع( مزار 13 تنَ از 
علمای جبل‌عامل که در عصر صفوی به ایران آمدند و پس 
از رحلت، در حرم مطهر ثامن‌الحجج)ع( مدفون شدند، قابل 

احصا و جست‌وجو است. 

امام موسی صدر و انقلاب هویتی لبنان■
چهار قرن پس از آن مهاجرت تاریخی، در فضای غبارآلود 
و پرتنش غرب آسیای قرن بیستم میلادی، این ‌بار علمای 
ایران بودند که برای تقویت ریشه‌های تاریخی و اعتقادی در 
لبنان وارد عمل شدند. ایرانِ عصر پهلوی، هرچند از لحاظ 
سیاسی تحت سلطه یک نظام سکولار و وابسته به غرب 
بود؛ اما حوزه‌های علمیه قم و مشهد کانون‌های قدرتمندی 
ــرای تربیت اندیشمندانی محسوب می‌شد که آرزوی  ب
احیای عظمت جهان اســام را داشتند. در همین حال، 
شیعیان لبنان در فقر و محرومیت شدید به سر می‌بردند. 
آن‌ها از یک سو در جنوب )جبل‌عامل( با آدم‌کشُ‌های رژیم 
صهیونیستی درگیر بودند و در شرق )دره بقُاع( نیز با فقر 
جانکاهی که میراث دوران تسلط استعمار فرانسه بر لبنان 
بود، دست و پنجه نرم می‌کردند. شیعیان بر اساس قانون 
اساسی تحمیل شده استعمارگران، نقش بسیار ناچیزی 
در نظام حکومتی لبنان داشتند و به همین دلیل، از قدرت 
لازم برای ایجاد تحول برخوردار نبودند. در حالی که حدود 
40 درصــد جمعیت لبنان را شیعیان تشکیل می‌دادند؛ 
اما بهره‌مندی آن‌ها از منابع ملی و خدمات عمومی، کمتر 
ــود. درســت در همین زمــان با تدبیر علامه  از 10 درصــد ب
سیدعبدالحسین شرف‌الدین )درگذشته 1336 خورشیدی(؛ 
زعیم وقت شیعیان لبنان، اداره امــور جماعت شیعه در 
ایــن کشور بر عهده یک مجتهد توانمند و تربیت‌یافته 
حوزه‌های علمیه ایران گذاشته ‌شد. سید موسی صدر که با 
نام »امام موسی صدر« در تاریخ معاصر شناخته می‌شود، 
فرزند آیت‌الله‌ العظمی سید صدرالدین صدر، یکی از سه 

مرجع بزرگ شیعه در قم و پیش از زعامت آیت‌الله‌العظمی 
بروجردی بود. 

ــوزوی و هــم بــا علوم  امـــام موسی صــدر کــه هــم بــا دانـــش حـ
دانشگاهی آشنایی کامل داشت، پس از ورود به لبنان و بر 
عهده گرفتن اداره امور شیعیان، دست به ایجاد تحولاتی 
بنیادین زد و به تدریج، جمعیت شیعه را از اقلیتی مطرود 
و محروم، به بازیگر اصلی صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی لبنان تبدیل کرد. به این ترتیب، عزت شیعیان این 
کشور با تدابیر یک عالم و مجتهد پرورش یافته حوزه‌های 
علمیه ایران احیا و نهادینه شد. در این مسیر، شخصیت‌های 
برجسته‌ای از ایران نیز به یاری امام موسی صدر آمدند که 
شهید دکتر مصطفی چمران یکی از آن‌ها بود. تلاش‌های این 
جریان به بروز انقلابی هویتی در لبنان انجامید و شیعیان را 
به سطح بالایی از حضور سیاسی و اجتماعی رساند. امام 
موسی صدر در سال 1974 میلادی )1353 خورشیدی( ابتدا 
»حرکت‌المحرومین« و به دنبال آن، »گردان‌های مقاومت 
جنبش امَلَ« را تأسیس کرد و برای دفاع از سرزمین لبنان در 
برابر هجمه رژیم صهیونیستی به نهادینه کردن دفاع و ایجاد 

نیروی دفاعی کارآمد پرداخت. 
امام موسی صدر در این فرایند فقط به حمایت از شیعیان 
اکتفا نمی‌کرد؛ همه لبنانی‌ها صرف‌نظر از دین و مذهب، 
ذیل حمایت‌های ایجاد شده توسط او قرار می‌گرفتند. وی 
رژیــم صهیونیستی را »شر مطلق« می‌نامید و حمایت از 
جریان‌هایی را که با این رژیــم مبارزه می‌کنند، بر شیعیان 
فــرض مــی‌دانــســت. امـــام موسی صــدر در لبنان چهره‌ای 
کاریزماتیک و به شدت مورد علاقه مردم بود. همه مردم این 
کشور؛ اعم از شیعه، مسیحی، سنی و دروزی او را دوست 
‌داشتند، آن‌گونه که وقتی برای پایان دادن به نزاع داخلی در 
لبنان دست به اعتصاب غذا زد، طرف‌های درگیر دست از 
جنگ کشیدند و در برابر کاریزمای شخصیت وی تسلیم 

شدند. 

انقلاب اسلامی ایران و ظهور »حزب‌الله«■
9 شهریور 1357 خورشیدی، یکی از غم‌انگیزترین روزهای 
تاریخ معاصر لبنان رقم خورد. امام موسی صدر، مردی که 
از قم به جنوب لبنان آمده‌ بود تا به شیعیان بیاموزد »دیگر 
تحقیر را نپذیرند«، در جریان سفری به لیبی که به دعوت 

معمرّ قذافی، رئیس‌جمهور این کشور انجام گرفت، ربوده 
شد. تا امــروز هیچ‌کس نمی‌داند چه سرنوشتی بــرای امام 
موسی صدر رقم خورده است. شیعیان لبنان ناگهان بدون 
رهبر ماندند. جنبش محرومان و گردان‌های امَلَ که او بنیان 
نهاده بود، در آستانه فروپاشی قرار گرفتند. عزتی که به تازگی 
شکل گرفته ‌بــود، با خطری جــدی مواجه شــد؛ امــا ناگهان 
معجزه‌ای اتفاق افتاد؛ پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 
بهمن 1357. این پیروزی بــرای لبنانی‌ها؛ به ویــژه شیعیان 
که در تب و تــاب از دســت دادن یک رهبر کاریزماتیک و 
مؤثر می‌سوختند، امیدی تازه بود. شیعیان لبنان با انقلاب 
اسلامی در ایران اعلام همبستگی کردند. برخی از مبارزان 
جنبش امَلَ به ایران آمدند و به همکاری با انقلابیون برای 
پاسداری از انقلاب اسلامی پرداختند؛ اما بحران در مرزهای 
ــاره اوج گرفت و صهیونیست‌ها به بهانه نبرد با  لبنان دوب
مبارزان فلسطینی، جنوب را اشغال کردند و خود را به اطراف 

بیروت رساندند. 
رژیــم صهیونیستی همزمان با برافروختن آتــش جنگ 
ــاره آتش نــزاع فرقه‌ای و قومی را  نظامی علیه لبنان، دوب
در این کشور شعله‌ور کرد. لبنان در آستانه سقوط قرار 
گرفته‌ بــود و بیم آن مــی‌رفــت کــه تجزیه شــود. جریانی 
که توسط امــام موسی صدر در لبنان بنیان‌گذاری شده 
‌بود، دیگر تــاب‌آوری سابق را نداشت. باید خونی تازه در 
رگ‌های مقاومت جاری می‌شد. درست زمانی که امیدها 
به ناامیدی بدل شده ‌بود، »حزب‌الله« به‌عنوان جریانی 
جوان و متأثر از انقلاب اسلامی ایــران و وارث تلاش‌های 
امام موسی صدر در لبنان، تأسیس شد؛ به دست جوانانی 

که به مکتب امام خمینی)ره( ایمانی راسخ داشتند. 
به ایــن ترتیب از 1985 میلادی / 1364 خورشیدی به 
این سو، جوانان شیعه در لبنان، با تأثیرپذیری از انقلاب 
اسلامی ایــران، دست به بازتعریف مفهوم »مقاومت« 
ــد و با حمایت ایـــران، جریانی پــایــدار را در سرزمین  زدن
خــود شکل دادنـــد. ایــن جریان پــایــدار، با اتکا به نیروی 
ایــمــان توانست دشمن صهیونیستی را تــا ســال 2000 
مــیــادی، بــه مــرزهــای بین‌المللی عقب بــرانــد و پــس از 
ــه »جنگ  آن، در نــبــرد ســـال 2006 مــیــادی مــوســوم ب
33 روزه«، ضــربــات سهمگینی بــر پیکر ارتــش متجاوز 
صهیونیستی که ســودای اشغال لبنان را داشــت، وارد 
کند. این یک دفاع 100درصــد مشروع بود که با حمایت 
ــران سازماندهی  کامل نظامی، معنوی و دیپلماتیک ای
شد و حزب‌الله را به جایگاهی در جهان عرب رساند که 
پیش از آن دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید. هیمنه‌‌ای 
پوشالی که صهیونیست‌ها از ارتش خود ساخته و آن را 
شکست‌ناپذیر اعــام کــرده‌ بودند، در تقابل با نیروهای 

حزب‌الله فرو ریخت. 
صرف‌نظر از اینکه چارچوب این دفاع در حریم ساختاری 
مفهوم مقاومت تعریف و بازنویسی می‌شد، اشتراک 
ــژیــک در  ــرات بــســیــار مــهــمــی نــیــز بـــا مــســئــلــه عــمــق اســت
سیاست‌های منطقه‌ای ایران داشت. جمهوری اسلامی 
ایران با دفاع از جریان مقاومت، هم به دفاع مشروع لبنان 
در برابر رژیم صهیونیستی کمک می‌کرد و هم به تثبیت 
جایگاه عمق استراتژیک خود می‌پرداخت؛ یک دوگانه 
ملی و اعتقادی که توانست برکات فراوانی را برای هر دو 
کشور و منطقه به همراه بیاورد. حزب‌الله لبنان در چهار 
دهه گذشته، همواره متحد راهبردی ایران در منطقه بوده‌ 
است. امروز همه می‌دانند که لبنان برای ایران، تنها یک 
متحد معمولی نیست. در ادبــیــات راهــبــردی جمهوری 
اسلامی، لبنان »عمق استراتژیک« ایــران در مدیترانه 
و »پیشانی مقاومت« در مبارزه با رژیــم صهیونیستی 
محسوب می‌شود. حضور قدرتمند حزب‌الله در مرزهای 
شمالی فلسطین اشغالی، معادله امنیتی ایــن رژیــم را 
برای همیشه تغییر داده‌است. این اتحاد، علاوه بر آنچه 
برشمردیم، در ترمیم عزت یک ملت و بازگرداندن امید به 
مردم لبنان نیز نقشی مستقیم و غیرقابل انکار داشته‌ 
است؛ هرچند برخی جریان‌های سیاسی در این کشور؛ 
ــداوم ایــن اتحاد  به ویــژه جریان‌های مرتبط با غــرب، از ت
خرسند نیستند و به دنبال راهکارهایی بــرای تضعیف 

آن می‌گردند. 

 حکایت شکل‌گیری تدریجی اتحادی راهبردی میان دو ملت

ایران و لبنان، روابطی به قدمت 25 قرن

ا تاریخ اروپ

درباره دختری روستایی که مردمش را علیه اشغالگران متحد کرد

ژاندارک؛ جادوگر یا ناجی ملت؟
نــوائــیــان      همه چیز با مــرگ شــارل چهارم در نخستین روز مــاه فوریه 
سال 1328 میلادی )12بهمن 706 خورشیدی( آغاز شد؛ پادشاه فرانسه 
وارثـــی نــداشــت و همین مسئله سبب‌ساز تغییر خــانــدان سلطنتی و 
انتقال پادشاهی از خاندان کاپتی به خاندان والــوا شد. در همین زمان، 

ادوارد ســوم، پادشاه انگلیس که مادرش 
ایزابلا، خواهر شــارل چهارم بــود، ادعای 
وراثت دایی خود را کرد و به فرانسه هجوم 
برد. این واقعه را در تاریخ اروپــا، با عنوان 
آغاز جنگ‌های 100ساله میان فرانسه و 
انگلیس می‌شناسند؛ نبردهای سنگین و 
پرتلفاتی که در خاک فرانسه اتفاق ‌افتاد و 
مردم این کشور را حدود یک قرن، گرفتار 
مصیبت، فقر و فلاکت جانفرسایی 
ــرد. در ســال 1420، قـــرارداد معروف  ک
»تــروآ« میان فرانسه و انگلیس، برای 
پایان دادن به جنگ منعقد شد. هنری 
پنجم، پــادشــاه انگلیس بــا کاترین، 
دختر شــارل ششم، پادشاه فرانسه 
ازدواج کرد و مقرر شد پس از مرگ 
شارل، حکومت فرانسه به دخترش؛ 
یعنی همسر پادشاه انگلیس برسد. 
این در حالی بود که مدتی پیش از 
انعقاد قرارداد، فرانسوی‌ها در نبرد 
سرنوشت‌ساز »آژنکور« به شدت 
مغلوب شده بودند و انگلیسی‌ها 
اراضــی وسیعی از شمال و مرکز 

فرانسه را در اشغال خود داشتند. با 
وجــود انعقاد این قـــرارداد، تعدادی از 
ســـرداران فرانسوی‌ حاضر به پذیرش 
ذلت نشدند و تصمیم گرفتند شارل 
هفتم را که در آن زمــان لقب »دوفــن« 
)ولیعهد( داشت، به پادشاهی انتخاب 
کنند. انگلیسی‌ها در پی این تصمیم، 
دســت به حملات گسترده‌ای در خاک 
فرانسه زدند؛ روستاها و شهرها به آتش 
کشیده می‌شد و مــردم، قربانیان اصلی 
ایــن تعرض وحشیانه بــودنــد. در چنین 
وضــع مصیبت‌باری و در حالی کــه هیچ 
امیدی به پیروزی و غلبه فرانسوی‌ها وجود 
نداشت، دختری روستایی در کسوت یک 

نجات‌دهنده ظاهر شد و ورق را برگرداند.

دختری از »دومرمی«■
ژاندارک در ششم ژانویه سال 1412 )15دی 790 
خورشیدی( در روستای »دومرمی« واقع در مرز 
شرقی فرانسه متولد شد. خاندان او کشاورزانی 
از طبقه متوسط و صاحب زمین بودند. ژان 

کودکی خود را در محیط روستایی گذراند. او در دوران نوجوانی‌ شاهد هجوم‌ 
پیاپی انگلیسی‌ها به زادگاهش و قتل و غارت و تجاوز آن‌ها بود. شاید در همین 
آشفته‌بازار، ژان تحت تأثیر سخنان افرادی قرار گرفته باشد که یگانه راه نجات 
فرانسه را بر تخت نشستن »دوفن« می‌دانستند. البته این ادعا چندان هم 
گزاف نبود؛ فرانسه نیاز به یک نقطه اتکا داشت که با تکیه بر آن، اتحاد ملی 
رقم بخورد و »دوفن« در آن زمان، تنها کسی بود که می‌توانست این نقش را 
ایفا کند. با این حال، او نیز در پذیرش این مسئولیت تردید داشت. در یکی 
از روزهــای سال 1428 ژان، دختر شانزده ساله اهل »دومرمی«، خود را به 
»شینون«، مقر »دوفن« رساند و به لطایف‌الحیل توانست با او دیدار کند. 
بر اساس تاریخ‌نگاری رسمی فرانسه، ژاندارک مدعی شنیدن ندایی آسمانی 
شد که او را برای همراهی و تشویق »دوفن« در راستای تصاحب تاج و تخت و 
بیرون راندن اشغالگران انگلیسی برمی‌انگیخت. ظاهراً درباریان تحت تأثیر 
ادعای او قرار گرفتند یا شاید وانمود کردند که چنین است. اراده »دوفن« به 
مویی بند بود و ادعای ژان می‌توانست دوباره امید را در دل او و البته سردارانش 
زنده و از همه مهم‌تر، مردم ساده‌دل و متعصب فرانسه را به حمایت از شارل 

هفتم تشویق کند. 
ژان از »دوفـــن« خواست او را به خط مقدم جبهه بفرستد؛ جایی که 
فرانسوی‌ها دیگر رمقی بــرای مقابله نداشتند و عرصه را بــه دشمن 
سرسخت واگذار کرده بودند. اوایل آوریل سال 1429 )فروردین سال 808 
خورشیدی(، ژاندارک که لباس رزم پوشیده بود، با پرچمی در دست، خود را 
به اورلئان، شهری که در اشغال انگلیسی‌ها بود، رساند و فرماندهی سپاه، 

ظاهراً به شکل صوری به وی واگذار شد. سخنرانی‌های آتشین دختر جوان 
چنان بر سربازان فرانسه تأثیر گذاشت که بی‌محابا وارد معرکه نبرد شدند. 
خود ژاندارک هم پرچم به دست، در معرکه می‌تاخت و فرانسوی‌ها را به 
پایداری دعوت می‌کرد. چند روز بعد، اورلئان به دست نیروهای فرانسوی 
فتح شــد. ایــن نخستین پیروزی نمایان سپاه فرانسه، پس از مدت‌ها 
شکست و عقب‌نشینی بود. سریال پیروزی‌های فرانسه، با ورود ژاندارک 
به معرکه تکرار شد. طولی نکشید که نام دوشیزه اورلئان، در کسوت بانویی 
قدیس که پیروزی را به ارمغان مــی‌آورد، بر سر زبان‌ها افتاد. »دوفــن« با 
اتکا به پیروزی‌های ارتش خود، در 17 جولای سال 1429 )26 تیر ماه 808 
خورشیدی( در شهر »رنس« فرانسه با نام شارل هفتم تاج‌گذاری و لقب 
اشرافی »دوک دولیس« را به خاندان ژاندارک اعطا کرد. روستای زادگاه 
دوشیزه اورلئان از مالیات معاف شد و ظاهراً همه چیز خوب پیش می‌رفت.

قهرمانی که زنده سوزانده شد■
اما انگلیسی‌ها و اشراف فرانسوی متحد آن‌ها چندان از این وضعیت 
راضی نبودند. ژانــدارک به کابوس آن‌ها تبدیل شده بود و برای زنده یا 
مرده‌اش جایزه کلانی تعیین کرده بودند. ژان در مسیر حمله به سمت 
پاریس، توسط »بورگینیون‌ها« یکی از متحدان فرانسوی انگلیس، اسیر 
شد. او را در 21 فوریه سال 1431 )2 اسفند 810 خورشیدی( در دادگاهی 
واقــع در شهر »روآن« محاکمه کردند. جرم او ادعــای ارتباط با غیب، 
جادوگری و اقدام به فرار از زندان بود. دادگاه او را محکوم به زنده سوزانده 
شدن در آتش کرد. اجرای حکم مدتی به تعویق افتاد؛ اما سرانجام روز 
30 می 1431 )8 خرداد 811 خورشیدی( ژاندارک را در میدان مرکزی شهر 
»روآن«، زنده در آتش سوزاندند و خاکسترش را به رود »سِن« ریختند. 
25 سال بعد و پس از آزادی فرانسه، به خواست مادر و برادران ژاندارک، 
دادگاه تجدیدنظری برگزار شد و او را از اتهامات دادگاه »روآن« تبرئه کرد. 
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